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سیاستمداران

 واکنش سخنگوی مجمع 
به سخنان محمدرضا باهنر

محســن دهنــوی، ســخنگوی مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام دربــاره موضع‌گیری‌هــای اعضای 
مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از میان رجال 
سیاســی و مدیران با سابقه کشور انتخاب می‌شوند 
که تجربه حضور در بخش‌هــای مهم نظام را دارند و 
در بیــان دیدگاه‌های خود آزادند. با این حال، برخی 
اظهارات اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مانند ســخنان اخیر آقای باهنر، از منظر شخصیت 
حقیقی ایشــان مطرح شــده و ارتباطــی با مواضع 
رسمی مجمع و یا جایگاه حقوقی آنان ندارد. مواضع 
رســمی مجمع، صرفــاً از طریق ریاســت مجمع یا 

سخنگوی آن اعلام می‌شود.«

به حضور و مواضع جلیلی 
خوش‎بین نیستم

جهانبخش خانجانی، عضو شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با عصرایران درباره 
بازگشت مجدد سعید جلیلی به صحنه سیاسی پس 
از انتخابات گفت: »آقای جلیلی دوباره سر و کله‌اش 
پیدا شده است. یعنی بعد از انتخابات و همزمان با 
فعال شدن مکانیزم ماشه و شرایط حساس کشور، 
دوبــاره با همــان ادبیات قدیمــی، از »گلابی‌های 
برجام« و حرف‌های مشابه سخن می‌گوید. به نظر 
من اگر حکومت بخواهد به‌درستی نسبت به ایشان 
تصمیــم بگیرد، باید یک آنالیز رفتــاری از مواضع، 
رفتارها و ارتباطاتــش انجام دهد؛ چون من خیلی 
خوش‌بین نیســتم به نــوع حضور و مواضــع او.« 
خانجانی افزود: »کافی است فقط موضوع کرسنت 
را بررســی کنیم. اگر وزارت اطلاعــات و اطلاعات 
ســپاه تماس‌ها و ارتباطات روزانه ایشان در رابطه با 
این پرونده را بررســی کنند، روشن خواهد شد چه 
خســارتی به جمهوری اســامی و منافع ملی وارد 

شده است.«

 فرصت شرم‌الشیخ را 
از دست ندهید 

محمــد مهاجری، فعال سیاســی اصولگــرا و محمد 
قوچانی، فعال سیاســی اصلاح‎طلب در یادداشــتی 
درباره دعوت پزشــکیان به شرم‎الشــیخ نوشت:»اگر 
دعــوت از جمهوری اســامی ایران بــرای حضور در 
اجلاس شرم‌الشیخ برای حل مسئله فلسطین جدی 
باشــد باید گفت ایران نباید این فرصــت تاریخی را از 
دست بدهد. مســلم اســت که مقصود حضور ایران 
در فرایندی که ولو به صورت غیرمســتقیم موجودیت 
اســرائیل را به رسمیت بشناســد، نیست.« در بخش 
دیگر این یادداشت نیز آمده است:»جمهوری اسلامی 
ایــران می‌تواند با تحفظ کامل  به لحاظ حفظ راهبرد 
خویش  از این فرصت برای محکومیت اسرائیل در یک 
فرایند حقوقی بهره ببرد بدون آنکه مقاومت فلسطین 
به عنوان یک جنبش اســتقلال‌طلب را تضعیف کند 
بلکه در تداوم راهبرد هوشــمندانه حماس که بهانه را 
از ترامپ خودشیفته گرفته و نتانیاهو را در کنج تاریخ 
قرار داده است، باید آن را به کارزاری علیه اسرائیل بدل 
کند.« در پایان نیز آمده است:»ایران‌هراســی موجود 
محصول ادعای اســرائیل اســت که توان هســته‎ای 
ایــران را خطری برای موجودیت خــود می‌داند که بر 
اســاس موضع رســمی ملت و دولت ایران بی‌اساس 
است و حتی رهبری ایران به صراحت با ساخت سلاح 
هسته‌ای از یک سو و به دریا ریختن یهودیان از سوی 
دیگــر مخالفت کرده‌انــد و راه‌حل نهایــی را رفراندوم 
دانسته‌اند. چرا این بهانه را در شرم‌الشیخ از روی میز 
برنداریم؟! آقــای رئیس‌جمهور اگر نیویــورک از کف 

رفت، شرم‌الشیخ را دریابید.«

نوشــته‏اند، مورد اشاره واقع شده اســت. برای مثال، خراسان 
می‏نویسد: »انتخاب مجدد منصوری نشان داد که هنوز منطق 
درون‏گفتمانی جبهه، بر رادیکالیســم تأکیــد دارد و از پذیرش 

ایده‏های تعدیل‏شده و تعامل‏محور گریزان است.« 
در کنار این موضوع، یکی دیگر از نقدهایی که عنوان 

شــده، پیرامون این موضوع اســت که چرا در ترکیب 3
جبهه اصلاحات میانگین سنی بالاست و در این جبهه، جوانان 
جای زیــادی ندارند. این موضوع، محوری اســت که توســط 
روزنامــه فرهیختگان مورد اشــاره واقع شــده اســت: »تزریق 
جوانان خوش‏فکر و خوش‏انگیزه به بدنه اصلاح‏طلبی می‏تواند 

جبهه را از این اغما نجات دهد.« 
البته در کنار این نقدها، نباید این نکته را هم فراموش کرد 

کــه پس از انتشــار بیانیه یازده‌بنــدی، نقدهایی در قبال 4
موضع‏گیری جبهه اصلاحات از سوی برخی چهره‏های اصلاح‏طلب 
صــورت گرفته بود که بــرای نمونه می‏توان به نقدی اشــاره کرد که 
توسط محمد قوچانی )رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران( نوشته 
شــد و در آن برخــی رفتارهای جبهــه اصلاحــات )از جمله بیانیه 
یازده‌بنــدی( را هزینه‏زا دانســت و بــه نوعی از جبهه خواســت که 
حرکتــی میانه‏روانــه را مدنظر قرار دهند؛ جایی که در یادداشــتش 
نوشــته بود: »هرگز نباید به دوســتان نــادان )تندروهای داخلی( و 
دشمنان دانا )جنگ‏طلبان خارجی( بهانه داد و اجماع بزرگی که در 
کشور میان اصولگرایان، اصلاح‏طلبان،‏ حاکمیت و اصلاحات بر سر 
منافع و مصالح ملی ایجاد شده است که مذاکرات همانند مقاومت 

در جنگ فقط یکی از جلوه‏‏های آن است‏ از بین برود.« 

همان مسیر گذشته؟  �
جبهه اصلاحات ایران ســومین ترکیب هیئت‌رئیسه خود را 
شــناخته و وارد دوره‏ای دیگر شده است. با توجه به عدم تغییر 
در ســاختار جبهه اصلاحات و حضور همــان چهره‏های دوره 
دوم در رأس هرم، به نظر می‏رســد اکثریت احزاب عضو جبهه 
اصلاحات از مســیری که در دوره دوم توســط جبهه ســپری 
شده، رضایت داشته‏اند که اگر اینطور نبود گزینه‏هایی را برای 
جایگزینی آنها معرفی می‏کردند و اجازه تداوم وضع موجود را 
نمی‏دادند؛ موضوعی که این گمانــه را تقویت خواهد کرد که 
احتمــال دارد جبهه اصلاحات با همان روشــی که در دومین 

دوره وجود داشته، در دوره سوم به مسیر خود ادامه دهد. 
به هر ترتیب، باید منتظر ماند و دید که در دوره ســومی که 
جبهه اصلاحات ایران مشغول به کار است، در سیاست داخلی 
و خارجی ایران چه خواهد گذشت و آنها در برابر آنچه می‏گذرد 
چگونه واکنش نشــان خواهند داد و در کنــار رخدادها، نباید 
فراموش کرد که انتخابات شورای شهر سال آینده برگزار خواهد 
شد و موضوع در کلان‏شهرها بسیار مهم‏تر از آن است که جبهه 

اصلاحات به سادگی از کنار آن عبور کند.  

دو انتخابات اســفند 1402 با تیر 1403 شــرایط کشــور 
چندان متفاوت نبوده اســت. اگــر از زوایای مختلف نگاه 
کنیم، شاید مهمترین مؤلفه بررسی صلاحیت‏ها و باز بودن 
فضای رقابت اســت. من تفاوت معنــاداری در انتخابات 
مجلس دوازدهم و ریاست‌جمهوری چهاردهم نمی‏بینم. 
در این انتخابات ریاست‌جمهوری، منتقدترین کاندیدای 
تاییدصلاحیت شــده آقای پزشــکیان بــود. همین آقای 
پزشــکیان در مجلس هم تایید صلاحیت شده بود. قبول 
دارم کــه ماهیت انتخابــات ریاســت‌جمهوری با مجلس 
متفاوت اســت و آنجا یک فرد برکشــیده می‏‏شــود اما در 
مجلس یک به 290 است. اما چیزی که می‏خواهم بگویم 
این است که میزان گشودگی انتخابات در این دو مرحله، 
تفاوت معناداری نداشته که منجر به دو عکس‏العمل و دو 
رفتار 180درجه‏ای متفاوت شده باشد. این را من می‏توانم 
به عنوان نقطه قابل مطالعه در رفتار دو سال گذشته جبهه 
اصلاحات نام ببرم. در دو ســال آینده هم، گمان می‏کنم 
همین موضوع می‏تواند محل چالش برای جبهه اصلاحات 
باشــد. ما انتخابــات شــوراها را چند ماه دیگــر داریم. به 
شخصه منتظرم ببینم در این انتخابات، جبهه اصلاحات 
چه رفتــاری را انجام خواهد داد. به شــخصه امیدوارم که 
جبهه اصلاحات، مشــی مشارکت‏جویانه خودش را که در 
انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، پی بگیرد. چراکه اساساً 
فکر می‏کنم جریان‏های سیاسی و جبهه‏های سیاسی، با 
حضورشان بهتر می‏توانند تاثیرگذار باشند. من چندان به 
این تحلیل اعتقاد ندارم که در جامعه‏ای با مختصات ایران، 
کناره‏گیری انتخاباتی مشکل چندانی را از کشور حل کند. 
این کناره‏‏گیری‏ها هم می‏تواند به تضعیف توان ملی منجر 
شــود و هم اینکه عملًا دستاوردی برای آن جناح سیاسی 
نخواهد داشت. این مشــکلاتی که امروز از ناحیه ترکیب 
مجلــس دوازدهم به چشــم می‏خــورد و مواضعی که این 
مجلس می‏گیرد، حاکی از این است که مشارکت انتخاباتی 
یک پیوستگی و همبستگی را طلب می‏کند. یعنی شما اگر 
پارلمان را رها کنی اما دولت را داشته باشی، این مشکلاتی 
که امروز شاهدش هستیم؛ گریبان دولت را خواهد گرفت. 
من امیدوارم انتخابات شــوراها به هر شــکل و با هر میزان 
مشارکتی، با رویکرد مشارکت‏جویانه همراه باشد زیرا یک 
رویکرد مشارکت‏جویانه می‏تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت، 
آثار مثبت و قابل قبول و قابل توجهی برای اصلاح‏طلبان 

به‌دنبال داشته باشد. 

نگاه مدافع

حســن رســولی، نایب‌رئیــس دوم جبهــه اصلاحــات در گفت‏وگویی که 
با خبرنگار هم‏میهن داشــت از عملکرد دوســاله جبهه دفــاع کرد. او با 
بیان اینکه جبهــه اصلاحات در انتخابات اخیر ریاســت‌جمهوری موضع 
میانه‏روانه‏ای گرفته بود، می‏گوید کــه در دوره جدید هم جبهه با همان 

خط و مشی دو سال گذشته به کار خود ادامه خواهد داد. 

Ó  یک دوره دیگر از کار جبهه اصلاحات ایران به پایان رسید و دوره جدید‌
بــا معرفی اعضای شــورای مرکزی آغاز به کار کرده اســت. ارزیابی‏تان از 

عملکرد دوره‏ای که به پایان رسید چگونه است؟ 
در یک‌سال گذشــته، عملکرد جبهه در مواجهه با رویدادها و تحولات عمیق و 
جدی حوزه سیاست داخلی وخارجی، از جهات گوناگون قابل تبیین و ارزیابی 
است. در دوره اول، با انتخابات مجلس دوازدهم همراه بود که جبهه اصلاحات، 
بــه دلیل اینکه عمده نامزدهایش ردصلاحیت شــده بود، حضور نداشــت. در 
انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری سال گذشته هم، راهبرد جبهه اصلاحات، 
مبتنی بر مشــارکت مشــروط بود که با تایید دکتر پزشکیان، جریان اصلاحات 
با همه توان در هر دو مرحله وارد شــد و توانســت نقش خود را در پیروزی دکتر 
پزشــکیان به منصفه ظهور برســاند. طی این یک ســال و بعد از انتخابات نیز، 
در حوزه امنیت ملی و سیاســت خارجی، با مسائل مهمی روبه‌رو بودیم. برای 
پیشگیری از آنچه که پیش‏بینی می‏شد، موضع‏گیری‏های جریان اصلاحات به 
صورت بیانیه‏ها منتشر شد و همچنین تقاضای ملاقات با رهبری هم داده شد 
که این تقاضا هم منجر به تشکیل جلسه یکی از مسئولان بیت با خانم منصوری 
قبل از جنگ 12روزه شد و نیز مکاتباتی شب عید با آقای رئیس‏جمهور صورت 
گرفت و پیشنهاداتی به صورت مکتوب به ایشان ارائه شد. پس از عید نیز، یک 
بسته سیاستی پیشنهادی خدمت آقای رئیس‏جمهور ارائه شد و نهایتاً در مقام 
یک جریان اصلاح‏طلبِ برخاســته از درون انقــاب، بیانیه یازده‌بندی را در آن 
شــرایط دشــوار صادر کرد. به محض شــروع عملیات نظامی علیه کشور هم، 
اولین جریان و اولین شــخصیتی که موضع‏گیــری حمایت‏گرایانه از نیروهای 
مسلح، تمامیت ارضی و محکوم کردن تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشور داشت، 
جریان اصلاحات بود. بنابراین اگر اثربخشی جبهه اصلاحات را در پیش‏بینی 
و پیش‏یابــی تحولات و نیز شناســایی تهدیدات بالقوه فــراروی منافع و امنیت 
ملی جست‌وجو کنیم، به استناد اسناد مکتوب پیش‌گفته، من فکر می‌کنم که 
جریان فکری ما در مقام کمک به دولت برای پیشــگیری از رســیدن کشور این 
شــرایط، در حد توان خودش اقدام کرده اســت و همین مسیر را در چارچوب 
منشور اصلاح‏طلبی و با پرهیز از خشونت و با هدف اصلاح رویه حکمرانی ادامه 
خواهد داد و من به عنوان یک عضو، از همه این تشخیص‏ها و موضع‏گیری‏ها 

دفاع و حمایت می‏کنم. 
Ó  وارد بحــث انتقادها شــویم. یک بخــش مربوط به نکته‏ای اســت که‌

برخی رسانه‏های اصول‏گرا عنوان کرده‏اند مبنی بر اینکه عدم تغییر در 
رأس هرم جبهه اصلاحات و به خصوص ریاســت جبهه، به معنی تداوم 

رادیکالیسم در جبهه است. چه پاسخی برای این نقد دارید؟ 
جریان اصول‏گرا در عین حال که یکدست نیست و برخلاف جریان اصلاحات، 
فاقد انســجام و نهاد اجماع‏ســاز است، در عرصه سیاســت‎ورزی درون نظام و 
انقلاب، رقیب جدی ما هســت، بوده و خواهد بود. لذا من اظهارنظر رسانه‏ها 
و شــخصیت‏های وابســته به این جریان را در وهله اول از موضع اقتضائات یک 
رابطــه رقابتی تحلیل می‏کنم. این جریان از دو ســه دهه گذشــته هم از روش 
جاری در جهت خدشه وارد کردن به سامانه سیاسی جریان اصلاحات استفاده 
کــرده اســت و اخیراً هم همین مســیر را دنبال می‏کنند و اگر ارزیابی‏شــان از 
تداوم حضور خانم منصوری، به عنوان ادامه رادیکالیسم است، این را می‏توان 
ناشی از دیدگاه‏های رقابتی و حذفی دانست. آنچه که باعث شد خانم مهندس 
منصوری در جلســه اخیر مجمــع عمومی جبهه اصلاحات، بــدون رقیب و با 
رأی بســیار بالا، مجدداً به عنوان رئیس جبهه اصلاحات ایران انتخاب شــود، 
برخاســته از تشــخیص جمعی اعضای حقیقی و حقوقی، نسبت به عملکرد 
ایشــان در دوره دوساله اخیر بود. در ابتدای جایگزینی خانم منصوری با آقای 
مهندس نبوی، شــاهد برخی از انتقادات و گله‏مندی‏ها بودیم ولی به ســرعت 
خانــم منصوری توانســت به زوایــای مختلف کار جمعی اشــراف پیــدا کند. 

به‌خصوص با ویژگی‏هایی که جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد اجماع‌ساز 
دارد و به‌ویژه در یک‌ساله اخیر نه‌تنها شاهد کاهش انتقادات قبلی بودیم، 

بلکه ایشــان توانست بدون تلاش و تبلیغات و مبتنی بر رفتار عملی و 
موضع‏گیری‏های نظــری، رای موافق اکثریت بالای مجمع عمومی 
را به خود اختصاص دهــد و در این جایگاه قرار بگیرد؛ بدون اینکه 
رقیبی در این جلســه در مقابل ایشــان، پا به عرصه رقابت بگذارد. 
خود این رای یکپارچه برای ابقای ایشــان، نشــان‌دهنده رضایت 

اعضای جبهه اصلاحات از نحوه عملکرد ایشــان است. 
ما 45نفر هســتیم که 31 نفــر دبیران کل احزاب 

هســتند و 14 نفر هم افراد حقیقی هستند. 
همــه ایــن 45 نفر، چهره‏های سیاســی 

هســتند و همه این پیام‏ها و روایت‏های 
درونــی را دریافــت کردند ولــی با این 

وجود، نه‌تنها با رای خودشان بر این 
تحلیل نگذاشتند، بلکه با رویکرد 

تثبیــت و نهادینه شــدن ارکان 
جبهــه اصلاحات، نفــر اول، 

دوم و ســخنگو و نیز دبیر ابقا شدند. اضافه شدن من هم به این جمع به‌عنوان 
نایب رئیس دوم، ناشــی از همین شــرایط فعلی بود. من شخصاً معتقد بودم با 
توجه به اینکه هدف اصلی این نهاد تقویت تحزب اســت و باید افقی را ترســیم 
کند که ما به ســمت دو سه حزب فراگیر برویم، اشخاص حقیقی مثل من نباید 
در این جایگاه حضور داشــته باشــیم ولی اصرار دوســتان منجر به این شد که 
رای‏گیــری کنند که آیا بدون اعلام داوطلبی، اعضا می‏توانند فردی را داوطلب 
کنند و من در مواجهه با رای دوستان به این جمع اضافه شدم اما تثبیت 4 نفر 
پیش‌گفته، نشان‌دهنده تقویت انسجام و وجود همگرایی قابل قبول در جریان 
اصلاحات اســت و ما باید این انســجام و همگرایی را به عنوان نقطه مثبت ارج 

نهاده و آن را تقویت کنیم. 
Ó  نقد بعدی، این اســت که سایه و نقش چهره‏های شاخص اصلاح‏طلب‌

روی جبهه اصلاحات اســت. برای مثال از ســیدمحمد خاتمی نام برده 
می‏شود. آیا شــخص سیدمحمد خاتمی در تصمیمات جبهه اصلاحات 

تاثیرگذار است و یا دخالتی در مواضع جبهه دارد؟ 
من کمافی‏السابق آقای خاتمی را علاوه بر اینکه سرمایه ملی می‏دانم و افسوس 
می‏خورم که کشور در این شرایط بحرانی چرا از ذخایر و ظرفیت‏های سیاسی‏اش 
مثل آقای خاتمی، مهندس موســوی، کروبی و آقای ناطق استفاده نمی‏کند؛ 
همچنان ایشــان را رهبــر جبهه اصلاحات می‏دانم و بــدون هیچ ملاحظه‏ای، 
ایشــان را به عنوان رهبر جبهه اصلاحات می‏شناسم. براساس آیین‏نامه‏ای که 
بر آن اســاس ارکان جبهه اصلاحات شکل گرفته و سازمان پیدا می‏کند، نحوه 
انتخاب اشــخاص حقیقی که به نســبت یک‌ســوم دبیران کل احزاب اســت، 
به عنوان مشــاورین نهاد اجماع‏ســاز جریان اصلاحات، با انتخاب یک هیئت 
9نفره صــورت می‏گیرد که پنج نفر از آن 9 نفــر، با رای مخفی مجمع عمومی 
جبهه اصلاحات انتخاب می‏شــوند که در این دوره هم همین مسیر دنبال شد 
و 4 نفــر هــم برای کمک به شناســایی و انتخاب افراد حقیقی، از ســوی آقای 
خاتمی معرفی می‏شــوند. در اینکه آقای خاتمی رهبر جبهه اصلاحات است، 
ذره‏ای تردید نیســت اما ماموریت‏ها و وظایف مجمع عمومی جبهه اصلاحات، 
تفاوت‏های قابل توجهی به اهداف و مقاصدی دارد که رهبری جبهه اصلاحات 
دنبال می‏کند و ایــن دو ظرفیت یعنی آقای خاتمی و جبهه اصلاحات، ارتباط 
طولی با هم دارند و بیشتر جبهه اصلاحات یک نهاد اجماع‏ساز سیاست‏گذار و 
عملیاتی است اما رهبر جبهه اصلاحات، فراتر از جبهه اصلاحات است. ارتباط، 
ارتباط غیرقابل کتمانی اســت ولی برقراری این همانی و تشابه مطلق واقعیت 

عینی ندارد. 
Ó  موضوع دیگری که به عنوان نقد مطرح شده، این بحث است که جبهه‌

اصلاحات گاهــی اوقات در میانه حرکت نمی‏کند و مواضعی را می‏گیرد 
کــه به تعبیر برخی تحلیل‏گران بی‏موقع اســت. بــرای نمونه هم همین 

بیانیه اخیر را اشاره می‏کنند. این موضوع را چطور ارزیابی می‏کنید؟ 
دربــاره بیانیه اخیر که از 39 نفر حاضر در جلســه، 38 نفــر رای مثبت دادند؛ 
بنابرایــن، اینکــه در داخل جبهه اصلاحــات نگاه‏های دیگری وجود داشــته 
اســت، قابل انکار نیست ولی نســبتش یک رای به 38 رای است. درباره اینکه 
ما از میانه‏روی خارج شدیم؛ خود مشارکت جدی جبهه اصلاحات در انتخابات 
اخیر ریاســت‌جمهوری آن هم در شرایط بسیار سخت و دشوار، مصداق عینی 
میانه‏روی است و اینکه در دشوارترین شرایط متوجه امنیت ملی و رفاه عمومی 
کشــور، جبهه اصلاحات صرف نظر از انتقادات اساسی که از نحوه حکمرانی 
کشــور دارد، همه گله‏ها را کنار گذاشت و یکپارچه با تحمل همه هزینه‏ها پای 
نظام ایستاد هم مصداق همین است. جریان اصلاحات، در وضعیت اخیر که دو 
متجاوز خارجی به کشور حمله کردند، موضع کاملًا مشخص و تعریف‌شده‌ای 
دارد. در دفاع از کشــور، همراه با نیروهای مســلح و فرماندهی کل قوا موضع 
گرفــت، کوچکترین همراهی و هم‏نظری با براندازان نداشــت. اگر رصد کنید، 
جریان برانداز و رسانه‏های وابسته به آن مثل ایران‌اینترنشنال، بیشترین فحش 
را به جریان اصلاحات می‏دهند. بنابراین، اینکه ما همزمان هم از جناح رادیکال 
حاکم بر صداوســیما و بخش عمده‏ای از نهادهای حاکمیت مورد طعن و لعن 
هستیم و برایمان پرونده‏سازی می‏‏شود و در صداوسیما به ناحق در حق جبهه 
اصلاحات، جفا می‏شــود؛ این همسویی و هم‏نظری با آنها، نشان‌دهنده رفتار 
و موضع‏گیری‏های کامــاً اصلاح‏طلبانه و میانه‏روانه اســت. آنچه که آنها 
تنــدروی می‏دانند، این انتظار اســت که نهــاد جبهه اصلاحات 
نتوانــد بین این 45نفر ائتلاف‏ســازی کند کــه همانطور که 
گفتــم، به اســتناد رای هفته گذشــته، انســجام در جبهه 
اصلاحات دیده می‏شــود. اگر منظور از عدول از میانه‏روی 
این است که ما به طرح‏های تفرقه‏افکنانه عنایت کنیم، در 
آن صــورت هویت اصلاح‏طلبی مــا در معرض تردید خواهد 
بود. بنابراین، آنچه که علیه جبهه اصلاحات گفته می‏شود، به 
نظرم بخشی برچسب و بخشی ناشــی از اثربخشی و کارآمدی 
این جریان است و در حقیقت روایت‏سازی‏های رقبای 
ماست. باید تحمل کرد ولی بدون انفعال و بدون 
اینکه به تقابل بیفتیم و چنگ به چهره این و 
آن بندازیم. در شرایط دشوار کنونی کشور 
در عرصــه بین‏المللــی و داخلی، باید 
همچنان منادی تداوم راه اصلاح از 
درون باشد، چراکه مصالح آینده 
ایران در پیمودن راه اصلاح 

از درون است. 

حسن رسولی نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران: 

 جبهه اصلاحات همین مسیر را 
با هدف اصلاح رویه حکمرانی ادامه می‏دهد


